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بذل و بخشش با پول های سرقتی
سارق جوان پس از دستبرد 10میلیارد تومانی به خانه همسر 
سابقش، اموال سرقتی را به کودکان کار و کارتن خواب ها هدیه 
داد. به گزارش همشهری، فروردین امســال پلیس در جریان 
ســرقت میلیاردی از خانه  زنی ثروتمند قرار گرفت. این زن در 
زمینه خرید و فروش تابلوهای نفیــس و گران قیمت فعالیت 
داشت، اما وقتی در سفر بود ســارقی به خانه اش دستبرد زد و 
بیش از 5میلیارد تومان طلا و جواهــر و 5میلیارد تومان اموال 
بــاارزش و تابلوفرش  گران قیمتش را به ســرقت برد. ســارق 
دسته چک شاکی را هم دزدید و چند روز بعد معلوم شد با این 
چک ها مواد غذایی، پوشــاک، لوازم التحریر و... خریده است. 
درحالی که تحقیقات پلیس برای دستگیری سارق ادامه داشت، 
تصویر او که در دوربین های مداربسته ضبط شده بود به  دست 
آمد و شاکی وقتی ســارق را دید، او را شناخت. دزد میلیاردی 
در حقیقت همسر سابق شاکی بود که 5ماه قبل  از او جدا شده 
بود. او که رامین نام دارد، دســتگیر شــد و در بازجویی ها 
به ســرقت میلیاردی اعتراف کرد. اما انگیزه اش از این 

سرقت چه بود؟ 

چرا از خانه همسر سابقت سرقت کردی؟
چون می خواســتم انتقام بگیرم. با اینکه عاشقش 
بودم به راحتی مرا از زندگــی اش بیرون کرد. 
می دانید چرا؟ چون من می خواستم بچه  دار 

شویم و او نمی خواست.
چرا سرقت را انتخاب کردی؟

چــون اموالش برایــش مهم تر از مــن بود. 
تنها راهی که فکر می کردم بــه او ضربه وارد 
می شود سرقت بود. من نیاز مالی نداشتم و فقط 

می  خواستم از او انتقام بگیرم.
با اموال سرقتی چه کردی؟

با چک ها کلی وسیله خریدم و به کودکان کار 
و کارتن خواب ها هدیه دادم. بیشتر اموالی را که 
ســرقت کردم به نیازمندان بخشیدم تا از مجازات 
گناهم کم کنم. بخش دیگری از اموال هم در خانه ام 
کشف شد. حتی یک شب رفتم رســتوران و برای 
کلی کودک کار یک پرس چلوکباب ویژه خریدم. 
برایشان لوازم التحریر هم خریدم. یک شب که چند 
کارتن خواب در خیابان خوابیده  بودند، چون شب 
سردی بود، برایشــان پتو و بالش خریدم. بخشی از 
طلاها را دادم به آنهایی که برای درمان بیمارانشان 

پول نداشتند. اما فکر نمی کردم دستگیر شوم.

»صدا، دوربین، اکشن...« کارگردان این جمله کوتاه 
را می گوید و فیلمبرداری شروع می شود؛ اما همیشه 
در پشت صحنه ساخت فیلم ها همه  چیز به همین 
سادگی پیش نمی رود و گاهی حوادثی اتفاق می افتد 
که ممکن است به قیمت جان عوامل سازنده منجر 
شــود؛ درســت مثل حادثه ای که چند روز قبل در 
پشت صحنه سریال »رویای نیمه شب« اتفاق افتاد 
و در جریان آن 2نفر از عوامل ســازنده در رودخانه 

غرق شدند.
تازه ترین حادثه ای که در پشت صحنه یک اثر هنری 
اتفاق افتاده به چهارشــنبه هفته قبل برمی گردد؛ 

روزی که عوامل سازنده ســریال رویای نیمه شب 
در رودخانه بهمن شیر آبادان مشغول فیلمبرداری 
آخرین صحنه های این سریال بودند. آن روز 2 نفر 
از عوامل صحنه به نام های علی شــیروانی و وحید 
یوسفی در حال آماده سازی صحنه بودند که یکی از 
آنها به رودخانه افتاد و دیگری برای نجات او به آب 
پرید و جریان آب آنها را با خود برد و درنهایت هر دو 
نفر به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست دادند. 
به دنبال این حادثه نیروهــای انتظامی، اورژانس و 
هلال احمر در محل حادثه حاضر شدند و دقایقی بعد 
پیکرهای بی جان قربانیان از رودخانه بیرون کشیده 
شــد. این حادثه دردناک اما تنها حادثه ای نیست 
که در جریان ساخت فیلم ســینمایی یا سریال رخ 
می دهد. پیش از این حوادثی در هنگام ساخت فیلم 

یا سریال ها رخ داده که پایانی مرگبار داشته است.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

در پشت صحنه ساخت فیلم ها و سریال ها گاهی حوادث دلخراشی اتفاق می افتد

مرگ های پشت صحنهمرگ های پشت صحنه  قاتل سریالی
گوش قربانیانش را می برید

قاتل سریالی زنان کلمبیا یک عادت هولناک داشت؛ اینکه بعد از 
کشتن قربانیانش گوش های شان را می برید.

به گزارش همشــهری، به نقل از  ای بی ســی، در ژوئن 2015، 
کارلوس آندرس ریورا روئیز برای نخســتین بار به جرم تجاوز 
دستگیر و بعد از تحمل یک سال حبس از زندان آزاد شد. او بعد 
از آزادی به این نتیجه رسید که اگر قربانیانش را به قتل برساند 
دیگر کسی نیست که از او شکایت و شناسایی اش کند و به این 
ترتیب قتل های سریالی خود را شروع کرد. او در سال 2019 با 
اغفال زنی به نام روث، او را به مناطق دورافتاده و جنگلی برد و 
بعد از تجاوز وی را با چاقو زخمی و در نهایت او را خفه کرد. این 
اما همه ماجرا نبود، چرا که مرد جنایتکار گوش های مقتول را هم 
برید و جسدش را همانجا رها کرد. با پیدا شدن جسد نخستین 
مقتول، کارآگاهان پلیس تحقیقات برای شناسایی قاتل را آغاز 
کردند. کمی بعد، اما جسد زنی به نام سیسیلیا که برای پیاده روی 
صبحگاهی از خانه خارج شده بود پیدا شد. او به همان شیوه به 

قتل رسیده و گوش هایش بریده شده بود.
پلیس تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری قاتل آغاز کرد، اما 
نه تنها هیچ سرنخی پیدا نمی شد، بلکه به تعداد قربانیان افزوده 
می شد. لوز آرناس، لینا ماریا، ساندرا میلنا، ینیفر الکساندرا و ماریا 
ترزا قربانیان بعدی بودند که قاتل به همان شیوه آنها را به قتل 
رساند. اقدامات پلیس ادامه داشت تا اینکه در آخرین حمله ای 
که کارلوس انجام داد، قربانی جان ســالم بــه در برد و هویت 
کارلوس را فاش کرد. پلیس نیز برای پیدا کردن او 41هزار پوند 
جایزه درنظر گرفت، اما کارلوس که متوجه شــده بود هویتش 
فاش شده است، در چند سال اخیر با استفاده از هویت جعلی و 
تغییر چهره و سفر به شهرهای مختلف توانست از دست پلیس 
فرار کند تا اینکه روز دوشــنبه 27می )7خرداد( وقتی سوار بر 
اتوبوس به مقصد نامعلومی در حرکت بود، توسط مأموران پلیس 
شناسایی و دستگیر شد. کارلوس 42ساله که »هیولای تابیو« 

نامیده شده، تا روز محاکمه در بازداشت به سر می برد.

آن سوی مرز

نجات دختری که گروگان یک شرور بود 
با دستگیری شرور 30ساله که دختری جوان را در شیراز ربوده بود، دختر ربوده شده آزاد شد. این گروگانگیری 
24اردیبهشت  رخ داد و شرور 30ساله با تهدید اسلحه وینچستر دختر 20ساله ای را ربود و به یکی از بخش های 

اطراف شیراز برد و در خانه ای زندانی کرد که با دستگیری وی، گروگان به آغوش خانواده اش بازگشت.

نجات پرادوسواران از رودخانه 
به دنبال سقوط یک خودروی پرادو به رودخانه کرج، 2سرنشــین آن با تلاش پلیس و مردم محلی نجات 
یافتند. این حادثه روز پنجشــنبه در محدوده دوراهی دیزین رخ داد و به دنبال آن خودروی پرادو به علت 
بی توجهی راننده به جلو داخل رودخانه افتاد که با تلاش پلیس و مردم هر دو سرنشین آن نجات یافتند.

نجات
نجات

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

سقوط پل معلق در سلمان فارسی

روز دهم اسفندماه سال 1402حادثه ای 
در پشت صحنه ســریال سلمان فارسی 
اتفاق افتاد کــه به قیمت جــان 2نفر از 
هنروران تمام شد. این حادثه در روستای 
خیج شــاهرود اتفاق افتــاد؛ جایی که از 
مدت ها قبل فیلمبــرداری در آنجا آغاز 
شده بود. عوامل ســریال مشغول کار در 
این محل بودند و هــر روز بخش هایی از 
سریال فیلمبرداری می شد. آن روز قرار بود 
صحنه ای فیلمبرداری شود که شماری از 
هنروران باید از روی یک پل معلق سنگی 
و چوبی عبور می کردند، درست در همان 
لحظات به دلیل تعداد زیاد هنروران، پل 
که حدود یک متر با زمین ارتفاع داشت 
و به 2 ســتون متصل بود فروریخت. در 
جریان این حادثه 6نفر دچار حادثه شدند 
که 2نفر از آنها به دلیل شــدت جراحات 
وارده جان خود را از دســت دادند و 4نفر 

دیگر به بیمارستان منتقل شدند.

وداع با بدلکار جسور

یکی دیگر از حوادث تلخی که در پشــت 
صحنه یــک فیلم یا ســریال اتفاق افتاد 
به مردادماه ســال 1400و ســر صحنه 
فیلمبرداری فیلمی در لبنان برمی گردد؛ 
جایی که ارشــا اقدســی، بدلکار مشهور 
ایرانی قرار بود در یکی از صحنه های فیلم 
حضور داشته باشد. آن روز  قرار بود ارشا با 
یک ماشین فورد شاسی کوتاه از روی یک 
رمپ بپرد و آن ماشین در هوا چرخیده و 
فرود آید. این چهلمین باری بوده که ارشا 
این کار را انجام مــی داد و تجربه آن را به 
دفعات داشت؛ اما این بار، هم شکل رمپ 
و هم نوع ماشین متفاوت بوده و هم اینکه 
ماشین کاملا اتفاقی روی سقف فرود آمد 
و همین اتفاق باعث وارد شــدن ضربه به 
سر ارشا شد. نیم ســاعت طول کشید تا 
بتوانند او را از ماشین خارج کنند و به دلیل 
نرسیدن اکســیژن به مغز، او جانش را از 

دست داد.

آتش سوزی مرگبار در خواب زده

یکی دیگر از حوادث مرگبار در پشــت 
صحنه فیلــم و ســریال های ایرانی به 
حادثه مرگبار در پشت صحنه سریال 
خواب زده مربوط می شــود. این حادثه 
روز 21مهرمــاه ســال 98رخ داد و در 
جریان آن مهدی جعفری، طراح صحنه 
که دچار ســوختگی شدیدی شده بود 
پس از 2 روز در بیمارستان درگذشت. 
اما این حادثه چطور اتفــاق افتاد؟ آن 
روز کار فیلمبرداری تمام شــده بود و 
همه عوامل فیلم محــل را ترک کرده 
بودنــد و آنجا باید بــرای فیلمبرداری 
بخش دیگری از کار آماده می شد. معلوم 
نیســت مهدی جعفری به چه دلیلی 
دوباره به لوکیشن برگشته بود اما آنجا 
به دلایل نامعلومی دچار آتش ســوزی 
شــده و او در آتــش گرفتــار و دچار 
سوختگی 85درصدی شد و درنهایت 

جانش را از دست داد.

5معراجی

صبح چهارشــنبه 18 دی ماه ســال 93، 
درحالی که مراحل پایانی فیلم معراجی ها 
در شهرک سینمایی دفاع مقدس در حال 
انجام بود، انفجاری رخ داد که بر اثر آن، 5 
نفر از عوامل و هنرمندان این سریال جان 
خود را از دست دادند. آن روز محمدجواد 
شریفی راد، مدیر جلوه های ویژه میدانی 
در حال چیدمان مواد منفجره و جاسازی 
آنها برای به وجودآوردن صحنه انفجار بود. 
در همین هنگام مدیر شهرک سینمایی 
دفاع مقدس نزد او رفت و مشغول صحبت 
شد امایکی از مواد منفجره ناگهان منفجر 
شد و به دنبال آن بقیه مواد منفجر شدند. در 
این حادثه مدیرجلوه های ویژه میدانی به 
همراه مدیر شهرک سینمایی، رضا فرجی، 
دســتیار تولید، مهدی مرادی، دســتیار 
محمدجواد شریفی راد و جمشید احسانی 
فر که از نیروهای تدارکات بود جانشان را 

از دست دادند. 

 علی شیروانی و وحید یوسفی، قربانیان حادثه 


